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چکیده 
زمینه و هدف: رویکردهای متفاوتی برای فراگیری زبان در رشتههای مختلف، دیدگاهها و برداشت‌های متفاوتی از آن ایجاد شده است. برخی از رویکردها کاملاً متمایز از سایرین هستند، در حالی که برخی دیگر نیز تحت تأثیر دیدگاه‌های متفاوت هستند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی و ارزشیابی طرح تحولی خوانا در مدارس ابتدایی بود. 
مواد و روش کار: مطالعه حاضر با رویکرد ارزشیابانه و با روش نیمه تجربی انجام شده است. بدین منظور، برای ارزشیابی طرح 200 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 1401- 1400 به طور تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای ارزیابی طرح از نمرات درس فارسی در دو گروه کنترل و آزمایشی (100 دختر و 100 پسر) استفاده شد. همچنین آزمون‌های آماري با استفاده از تحلیل واریانس عاملی از طریق نرم افزار SPSS انجام شد و میانگین نمرات کسب شده درس فارسی مورد مقایسه قرار گرفت. 
یافتهها: یافتهها نشان داد آثار طرح تحولی خوانا در درس فارسی مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر معنیدار است. 
نتیجه‌گیري: یافتههاي به دست آمده تفاوتهاي معنیداری را در بکارگیری طرح تحولی خوانا در مدارس پیرانشهر نشان داد؛ بدین معنی که طرح توانسته است مهارتهای زبانی دانش آموزان را افزایش دهد و بنابراین می توان نتیجه گرفت که طرح خوانا اثربخش است. 
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مقدمه 
بدیهی است که زبان در جنبه‌های مختلف زندگی روزمره ما نقشی حیاتی دارد. نقش آن به شاخه‌های گسترده‌تر یادگیری و جستجوی دانش در عرصه‌های آموزش گسترش می‌یابد (زدان، کدیر و یوسف[footnoteRef:1]، 2013). با توجه به نقش گسترده زبان ، باس[footnoteRef:2] (2015) آن را به عنوان ابزاری حیاتی برای تفکر و یادگیری تعریف می کند که توانایی دانش آموزان را برای دسترسی به متون دانشگاهی و بررسی انتقادی مفاهیم و ایدههای انتزاعی تعیین می کند. از سوی دیگر، سواد توانایی خواندن، نوشتن، مشاهده، درک، بحث، ایجاد، گوش دادن و پاسخ دادن به روشی است که افراد را قادر می سازد تا با موفقیت ارتباط برقرار کنند (بیل، 2021). امروزه مهارت‌های سوادآموزی برای همه مردم اهمیت حیاتی دارد و به کودکان امکان می‌دهد تا زندگی را بشناسند و با محیط خود و سایر افراد ارتباط برقرار کنند و راه را برای رسیدن به یک شغل موفق و خوب پیش ببرند. از طرف دیگر شروع پیش دبستانی و دبستان مطمئناً فصلی جدید و گامی هیجان انگیز برای دانش آموزان و خانواده‌هایشان است. کلاس اول ابتدایی که شروع یک فرآیند خسته ‌کننده برای معلمان و دانش‌آموزان است، به مهارت گفتاری مجهز شده‌اند که طبیعی‌ترین ابزار ارتباطی در یک زبان است. مهارت‌های شنوایی و گفتاری که برای تدریس ضروری است، دو رکن اساسی مهارتهای زبانی پایه هستند و نقش مهمی در کسب دو مهارت اساسی دیگر خواندن و نوشتن دارند (احمت[footnoteRef:3]، 2018).  [1:  Zedan, Kadir & Yusof]  [2:  Busse]  [3:  Ahmet Çakıroğlu] 

چگونگی پرورش مهارتهای سوادآموزی در کودکان و اینکه چه روشها و تکنیکهایی باید به کار گرفته شود، چندین بار برای اجرای این فنون امتحان شده و امروزه کاربردهای جدیدی به ویژه بر اساس نظریه‌های یادگیری به کار گرفته شده است. مشاهده شده که اگرچه انجام روش‌های مختلف در مقایسه با سایر روش‌ها دارای نقاط ضعف و قوت است، اما همگی چه در زمان کوتاه و چه طولانی، چه به صورت کم و بیش معنادار منجر به تلقین مهارت‌های سوادآموزی در دانش‌آموزان می‌شود. خواندن و نوشتن نه تنها دو حوزه مهم یادگیری بلکه دو مهارت مهم زبانی هستند. از این رو متغیرهایی مانند هوش، محیط، تفاوت‌های فردی و آمادگی برای یادگیری که بر یادگیری تأثیر می‌گذارند نیز در کسب مهارت‌های فوق مؤثر هستند (سریواستاوا[footnoteRef:4]، 2019). هر دانش آموزی مدرسه را با ظرفیت یادگیری، دانش قبلی محیطی و ارتباطی و سطح شایستگی خود شروع می کند و دانش جدیدی را بر اساس آنها می سازد. در این فرآیند، برخی از دانش‌آموزان در یادگیری گام‌های بلندی برمی‌دارند در حالی که برخی دیگر با درجات آهسته پیشرفت می‌کنند. گاهی برخی از کودکان به دلایل مختلف به نظارت و کمک بزرگسالان بیش از دیگران نیاز دارند. سوال "آیا کسب مهارتهای سوادآموزی قبل از شروع دبستان شروع می شود؟" محققانی را که در این زمینه کار می کنند به انجام تحقیقات زیادی سوق داده است. برخی از نظریه پردازان یا زبان شناسان رشد کودکان ادعا میکنند که کسب مهارتهای سوادآموزی فرآیندی است که از رحم آغاز میشود. دیدگاه‌های متعددی در مورد موضوع کسب مهارت‌های سوادآموزی وجود دارد که هم زبان شناسان معتقدند که مهارت‌های زبانی مهارت‌های فطری هستند و هم محققان ادعا می‌کنند که این مهارت‌ها بعداً در زندگی به دست می‌آیند (احمت، 2018).  [4:  Srivastava] 

مهارت های چهارگانه زبانی (خواندن و نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن)، حساب کردن و آداب و مهارت های زندگی، هدف های اصلی و اساس و پایه آموزش و پروش، به ویژه در دوره ابتدایی را تشکیل می دهند. خواندن و نوشتن براساس مباني ديني ما سرآغاز حركت انسان به عنوان اشرف مخلوقات در مسیر تربیت ربوبي هستند. از اين رو اولین خطاب خداوند متعال» اقراء « به پیامبر عظیم الشان اسلام  مي باشدو براهمیت و ضرورت این امر صحه می گذارد .پژوهش هاي متعددي بر اهمیت مهارت هاي خواندن و نوشتن صورت گرفته است.كه زبان و تواناييهاي چهارگانه زباني از ابزارهاي كلیدي برقراري ارتباط و زيربناي فعالیتهاي آدمي هستند، و بخش قابل توجهي از فرايند تبادل افکار، احساسات، اطلاعات و دانش بشري، رمزگشايي كلمات و متن هاي ناآشنا، تجربه بشري، كسب آداب و مهارتهاي اجتماعي )مانند تعامل با ديگران، تشکر و قدرداني، گوش دادن به ديگران و انتقال فکر به وسیله آنها) انجام ميگیرد. علاوه بر آن، يادگیري زبان و مهارتهاي خواندن و نوشتن وسیله يادگیري هاي دانش آموزان در حوزه هاي مختلف مانند رياضي، علوم، جغرافي، تاريخ و غیره، تفکر و حل مسئله، رشد مهارتهاي كودكان و توانايي تحصیلي آنها، يا به تعبیري دقیق تر، كلید تمام يادگیريها هم هست )وايلد،مايیوكس و ادموندز، 2008؛ پیتان 2017) همچنین يادگیري آداب و مهارت هاي زندگي در اين دوره خشت اول زندگي اجتماعي افراد محسوب مي شود و با يادگیري آنها مي توان انتظار داشت فرد در زندگي خانوادگي و اجتماعي نقش مفید وسازنده اي داشته باشد. بنابراين يادگیري زبان و مهارت هاي زباني و آداب و مهارت هاي زندگي ميتواند آينده تحصیلي واجتماعي فرد را تضمین و عدم يادگیري آن سبب شکست تحصیلي يا اجتماعي دانش آموز در آينده شود (بسته تحولی طرح خوانا، 1399).
یکی از طرحهایی که در نظام آموزش و پرورش در سالهای اخیر اجرا شده طرح تحولی خوانا است؛ این طرح در راستای اجرای سند تحول بنیادین در مدارس طراحی شده و در پاسخ به یک چالش اساسی برای دوره ابتدایی است؛ چالش اصلی این طرح نگرانی جدی در خصوص کسب مهارت‌های پایه سواد خواندن و نوشتن و مهارت‌های زبانی در دوره ابتدایی شامل پیش دبستانی و دبستان است. این طرح برای تقویت مهارت‌های چهارگانه زبانی است که عبارتنداز خواندن، نوشتن، گوش کردن، خوب صحبت کردن و ترسیم پایه مهارت‌های زندگی که شامل جرات ورزی و مسئولیت‌پذیری و ادب است که شکل کار هم بصورت تلفیقی است. مهارت‌های چهارگانه زبانی برای کسب مهارت‌ها، موفقیت‌های تحصیلی و موفقیت‌های شغلی برای یک زندگی سالم بسیار ضروری است. 
اهداف طرح تحولی خوانا عبارتند از:
خواندن؛ به فراتر از روخوانی برسند، وقتی متنی را می خوانند، پیام آن را بفهمند، استدلال های مستتر در متن را درک کنند، قادر باشند متن خوانده شده را به زبان خود و با صدایی رسا و بلند بیان کنند، با نگاهی نقادانه متن ها را بخوانند.
نوشتن؛  به فراتر از رونویسی برسند یعنی بتوانند خواسته ها، احساسات، نظرات و ایده های خود را بنویسیند، خلاصه و ایده های داستان، متن یا پیام های خوانده شده را بنویسند، درباره محتواهای خوانده شده خود با نگاهی نقادانه متن بنویسند، داستان نویسی کنند،
صحبت کردن؛ بتوانند با دیگر به راحتی ارتباط کلامی برقرار کنند و نظرات، ایده ها و دیدگاه های خود را به روشنی و با صدایی رسا و قابل فهم بیان کنند، محتواها و داستان های خوانده شده را به زبان خود بیان کنند، داستان گویی کنند، بتوانند درباره یک موضوع خاص، مطلبی را آماده کرده و در اجتماعات ارائه نمایند.
گوش دادن؛ فعالانه به دیگران گوش دهد، نظرات و دیدگاه های دیگران را بفهمد، تا اتمام صحبت های دیگران منتظر بمانند و در زمان های موردنیاز، بازخورد نشان بدهند.
مهارت‌های زندگی؛ به چهار مهارت اساسی زندگی یعنی ادب، صداقت، عزت نفس و مسئولیت پذیری دست پیدا کنند. 
ارزشیابي هاي ملي از وضعیت خواندن و نوشتن دانش آموزان در دوره هاي مختلف از ضعف هاي قابل توجه در اين زمینه ها حکايت دارد. براي مثال، يافته هاي سلسیبي (1398) درباره برنامه درسي فارسي دوره اول ابتدايي نشان مي دهد مهارت خواندن دانش آموزان پايین تر از سطح تسلط نسبي (خوب و خیلي خوب) قرار دارد.مهارت نوشتن آنها نیز در حد تسلط محدود و نسبتا ضعیف است و دانش آموزان بیشترين كمبود و ضعف را از نظر تسلط بر مهارتهاي دست خط تحريري دارند. يافتههاي عباسي، دانشگر و خسرو (1398) از ضعف كلي دانش آموختگان دوره متوسطه حکايت دارد كه ريشه هاي آن را بايد در دوره ابتدايي جستجو نمود. علاوه بر اين، يکي از مهمترين دلايل تکرار پايه دانش آموزان پايه هاي پايین تر، ضعف اساسي آنها در خواندن و نوشتن و آداب و مهارت هاي زندگي است. با توجه به جستجوی محقق در سایتهای وزارت علوم مثل ایرانداک و سیکا، پژوهشی که به ارزشیابی طرح تحولی خوانا در مدارس ابتدایی باشد، یافتت نشد بنابراین در زمینه این طرح تحقیقی و یا ارزشیابی انجام نشده است و با توجه به اهمیت ارزشیابی این طرح برای بررسی ادامه طرح و یا اجرای اصلاحات در آن نیاز به ارزشیابی وجود دارد بنابراین سوال این تحقیق این است که آثار ارزشیابی طرح تحولی خوانا در مدارس ابتدایی چیست؟
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
علیرغم این واقعیت که برخی از نظریهها هر از گاهی برای توضیح چگونگی کسب مهارت زبانی در کودکان با استفاده از طرح تحولی خوانا مطرح شده است. سه رویکرد محوری برای این موضوع وجود دارد که بر ادبیات حاکم است که عبارتند از: رویکردهای رفتارگرایانه، زبانی و تعامل گرایانه (ماویس[footnoteRef:5]، 2007). در بخش زیر توضیحات مختصری از رویکردها ارائه میشود.  [5:  Maviş ] 

رویکرد رفتارگرایانه: این رویکرد توسط جی بی واتسون[footnoteRef:6] (1990) پایه گذاری و ترویج شد. زمینه فلسفی آن توسط جان لاک[footnoteRef:7] (1998) و زمینه فیزیولوژیکی توسط اف اسکینر و همکاران[footnoteRef:8] (2000) ایجاد شد (ارسانلی[footnoteRef:9]، 2012). رفتارشناسان معتقدند که موضوع روانشناسی رفتارهاست و تنها با روشهای عینی قابل سنجش و ارزیابی هستند. در این زمینه هیچ رفتاری که عینی نباشد، قابل اثبات، سنجش و ارزیابی عینی نباشد ارزش بررسی ندارد. دلیل امتناع رفتارگرایان از تجربیات درونی این است که معتقدند نمیتوان آنها را با روشهای علمی اندازه گیری کرد. این نظریه پردازان که به عنوان روان شناسان محرک-پاسخ نیز شناخته می شوند، در درجه اول بر بررسی پاسخهایی که در نتیجه محرکها در ارگانیسم رخ میدهد تمرکز کردهاند. رفتارگرایانی که ذهن انسان را به عنوان جعبه سیاه فرض کرده و با آن رفتار میکنند، به محرک و پاسخ علاقه دارند، نه آنچه در جعبه سیاه اتفاق می افتد. آنچه که قابل کنترل و اندازه گیری است این است که چه ورودی وارد و چه خروجی از جعبه خارج میشود، قابل اندازه گیری نیست که داخل جعبه چه اتفاقی می افتد. مطالعه اسکینر[footnoteRef:10] (1957) با نام رفتار کلامی، وجود توانایی‌های بیولوژیکی انسان را فرض می‌کند (مثلاً پتانسیل اولیه-گفتار) اگرچه او ادعا می‌کند که هیچ عامل مرتبط با زبان دیگری جز اینها وجود ندارد. اسکینر (1957) بر این نکته تاکید میکند که نیازی به اصول جدیدی برای فراگیری زبان نیست. او معتقد است که زبان یک مهارت آموختنی و فقط یک رفتار کلامی است. او استدلال می کند که انسانها فقط از زبان استفاده می کنند اما مالک آن نیستند. اسکینر (1957) ادعا می کند که تمام رفتارهای انسان، از جمله مهارتهای زبانی، در مقایسه با هر رفتار دیگری مانند مسواک زدن که با تجربه قابل یادگیری است، تفاوت معنی داری ندارند. بر اساس این رویکرد، زبان به عنوان ابزاری در نظر گرفته می شود که در تربیت حیوانات از طریق تقلید، شرطی سازی و تقویت به کار میرود. از این رو، زبان یک رفتار کلامی است که در چارچوب شرطی سازی آموخته می شود. بر اساس این تعریف، زبان کودکان، یعنی رفتار کلامی آن‌ها شکلی از صداهای غیرکلیشه‌ای تقویت‌شده انتخابی است که نتایج مناسبی را در محیط‌های خاص در طول زمان ایجاد می‌کند (احمت، 2018).  [6:  Watson]  [7:  John Locke]  [8:  Skinner]  [9:  Ersanlı]  [10:  Skinner] 

رویکرد زبانی: استدلال رفتارگرایان مبنی بر اینکه زبان یک پدیده فطری نیست، بلکه یک پدیده آموخته شده است، با مخالفت محققانی مواجه شد که دیدگاه زبان‌شناختی به زبان را داشتند که به عنوان فطرت‌گرا نیز شناخته می‌شود و انتقادات جدی علیه آن وارد می‌کردند. چامسکی، یکی از نظریه پردازان زبان شناسی که ایده هایش به طور گسترده پذیرفته شده است، و بسیاری از دانشمندان زبان شناس دیگر این عقیده را پذیرفتند که زبان یک واقعیت خاص انسان است و توسط سایر موجودات قابل یادگیری نیست. ادعا می شود که زبان برای انسان پدیده ای مبتنی بر بیولوژیک است و انسانها آمادگی و شایستگی ذاتی برای یادگیری زبان دارند. چامسکی (1967) این فرآیند را به عنوان دستگاه اکتساب زبان تعریف میکند که در ادبیات به آن جعبه سیاه نیز می‌گویند. بر اساس این رویکرد، کلمات کودک از یک ساختار عصبی به نام مکانیسم زبان عبور میکنند و کودکی که دائماً در معرض همین روند با تأثیر محیط قرار میگیرد، در نتیجه به صلاحیت دستوری دست می یابد. کودکان از طریق یادگیری آزمون و خطا پتانسیل خود را در زبان بیولوژیکی نشان میدهند. به عبارت دیگر، با مثال گرفتن ساختارهایی که از والدین و محیط خود در معرض آن هستند، ساختارهایی را از جملات ساده به ترتیب «فاعل-فعل-مفعول» ایجاد می کنند. در زمینه فراگیری زبان کودکان، دو ساختاری که جملات را تشکیل میدهند، ساختارهای عمیق و سطحی هستند (چامسکی، 1967). ساختار سطحی جمله از کلمات تشکیل شده است در حالی که ساختار عمیق جمله از معانی کلمات و جملات تشکیل شده است (احمت، 2018). رویکرد زبان‌شناختی که از دیدگاه دقیقاً مخالف رویکرد رفتارگرا حمایت می‌کند، از این ایده دفاع می‌کند که کودکان در بدو تولد زبان دارند، توانایی‌های خود را در طول زمان آشکار می‌کنند و مهارت‌های زبانی خود را در یک فرآیند شکل می‌دهند. از آنجایی که آنها عوامل شناختی، اجتماعی و محیطی را نادیده گرفتند، به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفتند. به روشی مشابه، این رویکرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا بر معنا و ساختار جمله تمرکز نمی کند. این دیدگاه که هیچ جنبه ای ندارد که بتواند بر فرآیندهای خواندن و نوشتن اولیه تأثیر بگذارد یا چیزی به تلاشهای آموزشی اضافه نکند، بیشتر بر موضوعات زبان بزرگسالان متمرکز شده است (وود و همکاران[footnoteRef:11]، 1976).  [11:  Wood, D & et al ] 

رویکردهای تعامل گرایانه: رویکردهای تعاملگرا شامل نظریه شناختی رشدی مرتبط با پیاژه[footnoteRef:12] (1971)، نظریه پردازش اطلاعات و مدل رقابتی است. علاوه بر این، بسیاری از مدل‌ها و دیدگاه‌های دیگر در کنار دیدگاه فرهنگی-اجتماعی ویگوتسکی (1978) جایگاه مهمی در فراگیری زبان دارند. در اینجا، بیشتر ایدههای پیاژه (1926) و ویگوتسکی (1962) ترویج شده است زیرا آنها کاربردهای آموزشی برای تلقین مهارت های خواندن و نوشتن اولیه در کودکان دارند. دیدگاه‌های زبان‌شناختی و رفتارگرایانه یادشده، ایده‌های متضادی را در فراگیری زبان مطرح می‌کنند، هرچند که در تقابل با یکدیگر هستند، اما هر دو دارای نقاط قوت و ضعف هستند. آنها همچنین دیدگاه هایی را مطرح کردند که به عنوان روش های آموزشی در یادگیری زبان پذیرفته شده است. به گفته ماویش[footnoteRef:13] (2007)، همان طور که از نامش پیداست، تعامل گرایان با تأکید بر جنبههای مشترک و قوی و پیشنهادات رفتارشناسان و زبان شناسان، مسیری آشتی جویانه را دنبال کردهاند. تعامل گرایان معتقدند که عوامل متعددی مانند عناصر اجتماعی، زبانی، زیستی و شناختی بر روند توسعه تأثیر میگذارند و یکدیگر را تحت تأثیر قرار میدهند و آنها را تقویت میکنند. عوامل شناختی و اجتماعی اکتساب زبان را بهبود میبخشد، به نوبه خود، اکتساب زبان باعث بهبود مهارتهای اجتماعی و شناختی میشود (احمت، 2018).  [12:  Piaget]  [13:  Maviş] 

نظریه شناختی رشد: جی. پیاژه مشهورترین نظریه پرداز تعاملگرا است که نظریه شناختی رشدی را ایجاد کرده است. پیاژه (1971) دوره‌ای از تولد تا 18 ماهگی را به‌عنوان دوره‌ای تعریف می‌کند که در آن هوش حسی حرکتی رشد می‌کند و مراحل ذهنی رشد کودکان را توضیح می‌دهد. طبق نظر پیاژه (1926)، این مرحله یک مرحله پیش از زبان فرض میشود، زیرا کودکان در این دوره نمیتوانند از نمادهایی استفاده کنند که اشیاء اطراف خود را نشان میدهد. در این دوره کودکان با حواس خود (حسی) و فعالیتهای (حرکتی) خود را بر اساس این حواس سعی میکنند مستقیماً اشیاء را درک کنند. کودکان ممکن است نتوانند اشیاء را از اعمال خود جدا از آنهایی که تجربه کردهاند تشخیص دهند (ماویش، 2007). 
رویکرد اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی: ویگوتسکی (1987) دانشمندی با تفکر مارکسیستی سوسیالیستی است و سعی می کند نظرات خود را در زمینه زبان و توسعه اعمال کند. او دارای مدرک روانشناسی، فلسفه، ادبیات و حقوق است. طبق نظر ویگوتسکی (1987)، محیط اجتماعی مفهومی است که رشد و یادگیری کودک را تسهیل میکند (تاج و اسکریمشر[footnoteRef:14]، 2003). ویگوتسکی (1978) معتقد است که کودکان مفاهیم، ایده ها، نگرشها و حقایق مختلفی را از طریق تأثیرات محیط اجتماعی به دست میآورند. محیط اجتماعی که کودک در آن متولد میشود و در کجا زندگی می کند در تعیین ماهیت و نوع تعامل و ارتباطی که او برقرار خواهد کرد موثر است. ویگوتسکی (1962) مدعی است که ابزارهایی مانند زبان، عدد و هنر ابزار فرهنگ برای درک، تنظیم و انتقال افکار هستند. ویگوتسکی (1962، 1998) ادعا میکند که کودکان اساساً قادر به تفکر و صحبت هستند. در چارچوب او، این ظرفیتها در حدود دو سالگی در مکالمه درونی کودکان ادغام شده است و این مکالمه درونی به عنوان گفتار خصوصی کودک در نظر گرفته می شود (ویگوتسکی، 1962، 1998). این فرآیند فرآیند درونی سازی افکار، دانش، ایده ها توسط کودک است و اکنون کودک به جای صدا، به فکر کردن تمایل دارد (احمت، 2018). [14:  Tudge & Scrimsher] 

توسعه مهارت‌های سوادآموزی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
مهارتهای سوادآموزی مهارتهای زبانی مهمی هستند که بر رشد بشریت تأثیر می گذارند. به طور کلی، مهارتهای زبانی، دستاوردهای ذهنی اولیه ای است که انسان را از سایر موجودات متمایز می کند. یکی از موضوعاتی که در ادبیات آموزش و پرورش مطرح شده است، توسعه زبان است. پاسخ به سؤالات زیر «چگونه کودک به طور کلی یاد می‌گیرد» و «کودک چگونه خواندن و نوشتن را به‌عنوان یک حوزه یادگیری به طور خاص یاد می‌گیرد» بر اساس مجموعه دانش علمی انباشته شده از گذشته تا کنون جستجو شده است. تفاوت بین حال و گذشته را می توان به عنوان تازگی‌ها و تحولات مطابق با عصر تعریف کرد. مشخص شده است که عوامل بسیاری از جمله پتانسیل توانایی های زبانی کودک قبل از تولد در رحم مادر، تعامل آن با محیط، تأثیر پیشرفت ذهنی و رشدی و تلاش های کلی یادگیری در کسب مهارتهای سوادآموزی مؤثر است (احمت، 2018). از سوی دیگر، پیشرفت تحصیلی که یکی از متغیرهای کلیدی پژوهش است، توسط محققان مختلف تعریف شده است، اما تعاریف دارای محتوای یکسانی هستند. به عنوان مثال، کوار و بهاردواج[footnoteRef:15] (2021) تعریف کرد که پیشرفت تحصیلی به نمرات یا نمرات دانش آموز در مدرسه اشاره دارد (کوار و بهاردواج، 2021). در همین راستا، گیزم انگین[footnoteRef:16] (2020) آن را به عنوان شاخصی از عملکرد فراگیران توصیف میکند که مقدم بر فعالیت های آموزشی در فرآیند ارزشیابی مدرسه است. شاخص عملکرد در این مورد را میتوان نمرات دانش آموزان در پایان فعالیتهای ارزیابی در نظر گرفت. بنابراین، میتوان استنباط کرد که پیشرفت تحصیلی عبارت است از عملکرد فراگیران در رشتههای مختلف یا در رشته تحصیلی خاص خود. به دست آوردهای کم، متوسط (متوسط) و بالا طبقه بندی می شود (چنگ[footnoteRef:17]، 2019). پیشرفت کم به عملکرد فراگیران اشاره دارد که کمتر از استاندارد مورد انتظار است، در حالی که عملکرد متوسط نشان دهنده عملکرد سطح متوسط است که با استاندارد همسو است. از سوی دیگر، موفقیت بالا نشان دهنده عملکردی است که بالاتر از استاندارد است (ریوکین[footnoteRef:18]، 2005). اگرچه یادگیرندگانی هستند که در هر یک از دستههای پیشرفت ذکر شده در بالا قرار می‌گیرند، دستورالعمل کلی کلاس درس بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به سطح مورد انتظار (استاندارد) است (براو و همکاران[footnoteRef:19]، 2021). [15:  Kaur and M. Bhardwaj]  [16:  Engin]  [17:  Cheng & et al ]  [18:  Rivkin & et al ]  [19:  Brew & et al] 

روش کار
پژوهش حاضر، نیمه تجربی بود. جامعه آماري این مطالعه کلیه دانش اموزان مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند که نمونهای به حجم 200 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. بدین منظور دانش آموزان در دو گروه دریافت و عدم دریافت آموزش طرح تحولی خوانا مورد ارزشیابی قرار گرفتند. برای گردآوری دادهها در بخش مبانی نظری از مطالعات کتابخانهای و در بخش میدانی از نمرات درس فارسی استفاده شد. برای تحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. 
یافته‌ها 
ابتدا، میانگین و انحراف معیار نمرات درس فارسی دانش آموزان به تفکیک گروه‌ها، محاسبه شد (جدول 1). 
جدول 1: میانگین و انحراف معیار نمرات درس فارسی دانش آموزان 
	گروهها
	متغیر
	جنسیت
	تعداد 
	میانگین 
	انحراف معیار 

	
	آزمایش 
	دختر
	50
	18.4
	1.39

	
	
	پسر
	50
	17.2
	1.94

	
	کنترل 
	دختر
	50
	16.5
	1.27

	
	
	پسر
	50
	16.8
	1.46



جدول 2: نتایج تحلیل واریانس نمرات درس فارسی دانش آموزان 
	منبع تغیرات
	مجموع مجذورات
	df
	میانگین مجذورات
	F
	Sig.

	گروه
	31.007
	7
	44.30
	2.500
	0.021

	خطا
	162.993
	92
	17.72
	
	

	کل
	194.000
	99
	
	
	



همان طور که در جدول بالا مشاهده میشود، اثر طرح تحولی خوانا در مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال 1401-1400 معنیدار بود (F = 2.5 , P > 0.02 ). 
بحث و نتیجه‌گیری 
طرح خوانا در آموزش و پرورش از زمان تصويب در شوراي عالي تا تدوين كليات طرح آن در معاونت آموزش عمومي و تحصيلي و اجراي آزمايشي در سطح مدارس ابتدايي بعضي از مناطق آموزشي كشور فراز و نشيب‌هاي بسياري را پشت سر گذاشته است. طرح خوانا در آموزش و پرورش از مهمترین فعالیت‌هایی است که در سالهای اخیر ابلاغ گردیده است. در مدارس همکاران ملزم به برنامه ریزی و تدوین مستندات خود در این رابطه هستند. آنچه حائز اهمیت است این است که طرح خوانا و موضوعات مربوط به آن تاثیر قابل ملاحظهای در مسائل پژوهشی در رشته آموزش ابتدایی دارد. مسائلی که در این رابطه مورد بحث است شامل موارد زیادی میباشد که هر یک رابطه مستقیم و معناداری با قضیه مذکور دارند. از آنجا که دوران ابتدایی بهترین دوران برای تعمیق و اثر بخشی آموزش مهارتهای چهارگانه زبانی و زندگی است؛ یافتههاي پژوهش نشان دادند طرح آموزش طرح تحولی خوانا در مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر منجر به تفاوت معنیدار در دو گروه آزمایشی و کنترل از نظر کسب مهارت‌های پایه سواد خواندن، نوشتن و مهارت‌های زبانی در دوره ابتدایی شد. از دلایل تفاوت معنیدار در دو گروه میتوان به تقویت مهارت خواندن و درک مطلب، افزایش نشاط در هنگام یادگیری دروس، افزایش اعتماد به نفس، افزایش علاقه مندی به یادگیری و مطالعه و کتابخوانی اشاره کرد. نتایج این تحقیق با تحقیق سیفعلی عباس آبادی (1400) و خوش خلق و پاشا شریفی (1388) که به ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی پرداختهاند، همسو بوده است. بسته تحولی خوانا مسیر بهبود فعالیت‌های مرتبط با حوزه خواندن، نوشتن و مهارت‌های زندگی است. اجرای این برنامه به عنوان یکی از برنامه های سند تحول بنادین در مدارس باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد و شرایط موجود آموزشی بر آن تاثیر نگذارد. 
از محدودیتهاي پژوهش حاضر میتوان به اجراي آن در انتهاي سال تحصیلی اشاره کرد که امکان ارزیابی‌هاي وسیع تر و استفاده از روشهاي دیگر ارزیابی را غیرممکن کرد. از آن جایی که طرح در انتهاي ترم اول سال تحصیلی 1401 انجام شد امکان استفاده از ارزیاییها بیشتر از جمله اهداف نگرشی و مهارتی ممکن نشد و هدف دانشی که حداقل هدف، میباشد انتخاب شد. همچنین محدودیت مهم این است که آن چه در این پژوهش ارزیابی شد فقط مهارت دانش آموزان از محتوي کتاب فارسی بود. در این پژوهش آنچه بیشتر از همه دارای اهمیت است بحث فرآیند اجراي طرح آموزش تحولی خوانا مطرح می شود. نکته بسیار مهم این است که ارزیابی فرآیند اجراي برنامه طرح تحولی خوانا، یکی از ارزیابیهاي مهم در خدمات به دانش اموزان است. فرآیند اجراي برنامه نشان میدهد چه کارهایی در برنامه انجام شده است، چه افرادي خدمات را دریافت کردند، عناصر مهم و اساسی برنامه چه بود و در نهایت، این که آیا برنامه استانداردهاي قابل قبول را داشته است یا نه. از آن جایی که فرآیند اجراي برنامه در این پژوهش بررسی نشد، امکان مقایسه شهرها از نظر روند اجراي برنامه مشخص نیست. این نکته، ضرورت توجه به انواع ارزیابیها را مطرح کرد. یافتههاي به دست آمده، ضرورت توجه به متغیرهاي پایه تحصیلی، رشدي و جنسیتی را در این طرح به شدت مطرح کرد. همچنین، یافتههاي به دست آمده ضرورت انجام ارزیابی طرح، را نیز مطرح کردند. انجام ارزیابی‌ها و به خصوص ارزیابی فرآیند اجراي طرح از ضروریات است که بایستی در سایر مطالعات مبنا قرار گیرد. از جمله پیشنهادهای موثر دیگر میتوان به تشکیل دبیرخانه‌های استانی، اطلاع‌رسانی، ارائه آموزش‌های مورد نیاز مجریان، تولید و ارسال بسته آموزشی به مدارس، استفاده از ظرفیت‌های درون و برون سازمانی بخشی اشاره کرد.
تشکر و قدردانی
در پایان، نگارنده از مسئولان آموزش و پرورش و همچنین، مسئولان مدارس ابتدایی شهرستان پیرانشهر که انجام پژوهش حاضر را ممکن کردند، کمال تشکر و قدردانی را دارند. 
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Abstract:
Background and purpose: different approaches to learning the language in different disciplines, different views and perceptions of it have been created. Some approaches are quite distinct from others, while others are influenced by different perspectives. Therefore, the purpose of this study was to investigate and evaluate the transformation plan of Khana in elementary schools.
Materials and methods: The present study was conducted with an evaluative approach and a semi-experimental method. For this purpose, 200 students of primary schools in Piranshahr city in the academic year of 1400-1401 were randomly selected by stratum to evaluate the plan. To evaluate the plan, the scores of the Persian course were used in two control and experimental groups (100 girls and 100 boys). Also, statistical tests were performed using factorial variance analysis through SPSS software and the average scores of the Farsi course were compared.
Findings: The findings showed that the effects of Khana's developmental plan in the Persian course of primary schools in Piranshahr city are significant.
Conclusion: The findings showed significant differences in the use of Khana's development plan in Piranshahr schools; This means that the plan has been able to increase the students' language skills and therefore it can be concluded that the readable plan is effective.
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